
 



 
 

 
 چینی نازک متن  برداشتنِ کرَ تَ 

 
 حکاکوگو با دکتر احمد کریمیگفت

 
دبیرستان در ۀ دانم شما پس از اتمام دور که میتاجاییکریمی، آقای دکتر  فر:خزاعی

ذوق ادبی شما باید در محیط  بعد به مشهد برنگشتید. هاسالو تا  مشهد به تهران رفتید
گو با و جنابعالی در گفتفرهنگی و ادبی مشهد و بعد از آن در تهران رشد کرده باشد. 

اید. تان در تهران صحبت کردهتفصیل دربارۀ ارتباطات ادبیخانم دکتر فاطمه شمس به
ما را طورکلی عواملی که شهیمین و بدر اینجا کمی دربارۀ محیط مشهد و دبیرستان ابن

  .سمت ادبیات کشاند صحبت کنیدبه
را بشناسم یا در وجود  »ذوق ادبی«پیش از آنکه چیزی به نام  هاسالمن : حکاک کریمی

یادم است خوب . آستان قدس رضویۀ در کتابخان ؛خوان شده بودمخودم حس کنم کتاب
آغاز تابستان، مادرم به در اً که تازه کلاس پنجم ابتدائی را تمام کرده بودم که روزی، حتم

های بچهبا اگر توی کوچه ولو باشد و ؛ گفت که این بچه را باید روزها با خودت ببری مپدر 
اش برد و به تراشیفیروزهۀ شود. پدر هم مرا به حجر لات می اً بازی کند حتم لات و لوت

که پوستم  معلوم شداست. دیدم دست چپم تاول زده یکی از شاگردانش سپرد. چند روز بعد 
تی که هنوز هم در پوستم هست و گهگاه مرا به یاد یاسسبه گل فیروزه حساسیت دارد، ح

دوستی داشت مرا به آنجا  قدس آستانۀ اندازد. ناچار پدر که با رئیس کتابخانام میکودکی
برد و به دست او سپرد. او هم مرا به یکی از کارکنان کتابخانه به نام آقای حسین ظریف سپرد 

ۀ در میانه کبود دنگالی . اتاق معرفی کردخانه به کارمندی در قرائتمرا خود ۀ نوبو او هم به
پر از های دیوارهایش پوشیده بود از قفسهسرتاسر و  خوردبه چشم میزیبائی  بزرگ آن میز
یکی از ۀ خانکارمند قرائتسرانجام کرد.  مشتاقتدریج هب، فضائی که مرا مبهوت و کتاب

کنجکاوانه چشمم  ، ولیها را به من نشان داد که رویش بنشینم و من هم اطاعت کردمصندلی
 حضور در یک کتابخانه به من دست داد.این اولین حسی بود که از ؛ کردرا سیر می هاکتاب

 من های شاهرضا و خسروی هم این حالت را در خیابان هایفروشیرفته کتاببعدها رفته
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داد و که کتاب کرایه می »فخر«فروشی به نام ، و آخر سر یک کتابندو تشدید کرد دایجا
سرعت هکردم و بآن را به مبلغ شبی یک ریال کرایه میهای موجود در تمامی رماناً من تقریب

 یمین، که من سیکل دوم را در آنی دبیرستان ابنهاسالدر  گذراندم.از هضم رابع می
ارسی فادبیات ۀ فراگرفتن زبان انگلیسی در انجمن ایران و آمریکا و مطالعۀ م، برناماهگذراند

که شاید اولین بار در کلاس درس دبیری به نام آقای گیلانی و  ،ه این همه افزوده شدبهم 
ها او را به تمامی ایرانی انی که امروز تقریباً و ج دبیرعلی شریعتی، درس آقای بعد در کلاس 

ازپیش، به ام قرار گرفت و این همه مرا بیشسند، هم در مدار مطالعهشنانام دکتر شریعتی می
  ادبیات کشاند.سمت به ،شماۀ گفت

ادبیات انگلیسی را انتخاب کردید و نه مثلاً ادبیات فارسی را؟ اساساً ۀ چرا رشت فر:خزاعی
های علوم انسانی چه جایگاهی در دهۀ چهل، این رشته در مقایسه با دیگر رشته در

بر این رشته برچسب استعماری خورد دانید بعد از انقلاب که میدانشگاه داشت؟ چنان
و در بازنگری بسیاری از دروس آن حذف و بسیاری دروس دیگر به آن اضافه شد. واقعاً 

سطح  ادبیات انگلیسی را دراست  قادر دانشگاهسومی در یک کشور جهانکنید فکر می
وری این رشته فقط در کشارائۀ یا اینکه د مستقل درس بدهۀ یک رشت عنوانبهلیسانس 
گویم که دانشجویان این هت میاین جپذیر است؟ این نکته را از توجیه زبانانگلیسی

شان هم دانش انگلیسیو نوعاً رشته نوعاً تصور درستی از ادبیات مادری خود نداشتند 
  درستی درک کنند و لذت ببرند. که بتوانند ادبیات انگلیسی را بهبود حدی ندر 

شمسی هم کلاس آخر دبیرستان را به پایان رساندم و هم  ۱۳۴۲من در سال  :حکاک کریمی
اول ۀ دور امتحان ی در انجمن ایران و آمریکا را. وقتدر انگلیسی زبان ترین سطح آموزش بالا

های استان بالاترین نمرهام در زبان انگلیسی یکی از هر کور سراسری هم قبول شدم نمنک
خراسان بود. این بود که در امتحانات دور دوم کنکور در دانشگاه تهران برای تحصیلات 

ید به یاد اشدم. ب هزبان و ادبیات انگلیسی با من مصاحبه شد و پذیرفتۀ تشدانشگاهی در ر 
 دیگر منزلتیزبان خارجی ارج و یک توان تکلم و نوشتن به  هاسالداشته باشیم که در آن 

شاید براساس همین گونه افکار  .شددیده نمیطلبان ورود به دانشگاه و داۀ داشت که در هم
هدف های خارجی زبانها در فرایند بازسازی دانشگاه ویژهبهبود که بعد از انقلاب فرهنگی و 

فقط رسید دانش زبان باید یم، تا بدانجاکه به نظر قرار گرفتجدید مداران دولت اعتنائیبی
های تاریخی، ها و سنترای پیشبرد دیپلماسی، نه برای درک بهتری از فرهنگباشد بای وسیله

ۀ کنم ارائبه پرسش شما، من فکر می ترفرهنگی و ادبی کشورهای دیگر. در پاسخ مشخص
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این  پرسش لبته ممکن است، ولیسوم، اهانجادبیات انگلیسی، حتی در یک کشور ۀ رشت
  اران آن کشور.ذسیاستگ بینش دارد به یا نه، و این بستگیا مطلوب هم هست یکه آ است

رشته ادبیات انگلیسی یا ادبیات هر  ۀکید کنم که من با ارائأ اجازه بدهید ت فر:خزاعی
ها در سطح لیسانس این رشتهۀ کشور خارجی دیگر در ایران خیلی هم موافقم؛ به نظرم ارائ

شناسند کمی غیرعادی خوبی نمیهو آن هم به دانشجویانی که ادبیات مادری خود را ب
نویسد ولی هنوز یاس الیوت مقاله متیمثلاً  ۀکه دانشجو دربار  امچون بعینه دیده ؛است

من این است که به چه کسانی و در  سؤالاسم اخوان ثالث به گوشش نخورده است. 
  شود ادبیات خارجی را در ایران تدریس کرد که این مشکلات پیش نیاید؟چه مقطع می

بردن از شرایط فردی و سطوح تحصیلی مشخص به این شاید نتوانم با نام :حکاک کریمی
ام و در جریان هاست از ایران دور افتادهدانید دههکه میبدهم، زیرا چناندقیقی پرسش پاسخ 

نیستم. اما با این سخن شما کشور این آموزش عالی در وضعیت و میزان معلومات دانشجویان 
شرط ورود به سنت ادبی بومی باید پیشصددرصد موافقم که برای همگان شناخت کافی از 

های ادبی دیگر باشد. در ها و سنتهای مربوط به زبانهای تحصیلی و ازجمله دانشدوره
الیوت مقاله ۀ نماید که یک ایرانی بتواند دربار می، و حتی مسخره، چشم من این غریب

های ادبی شناخت فرهنگگذاشتن در راه مقام اخوان و شعر او را نداند. پا بنویسد ولی نام و
  شعر در سرزمین اجدادی صورت گیرد.دیگر باید در پرتو شناخت کافی از فرهنگ، زبان و 

ین ترجمه را به دلایل ام انوشته تام جونزشما از  ر ترجمۀقدی که ببنده در ن فر:خزاعی
این است که شما اصل اهمیت دارد آنچه مخصوصاً در این ترجمه م. امختلف ستوده

از زبان شکسته اید؛ داستان رعایت کردهزبان اشخاص مختلف ۀ را در ترجمچندصدایی 
اید، و در بازآفرینی متن به ذخایر هم در ترجمۀ این اثر قرن هجدهمی استفاده کرده

را  تام جونز  heroic-mockتر این که سبک اید و از همه مهمادبیات فارسی اتکا کرده
چه تعریف یا تصوری از ترجمه  ؛یدیاین ترجمه بگو  ۀمی دربار ک .دایبازآفرینی کرده

زبانی داشت که  تام جونزآیا رمان  داشتید و آیا در آن زمان الگویی در ترجمه داشتید؟
شباهت زیادی گویند که می دن کیشوتداد (مثل زبان ترجمه شما تن در میۀ به این شیو 

) یا اینکه این دداتر تن به ترجمه میو لذا راحت ایرانی داشتپهلوانی های داستانبه زبان 
 ۀرشتید؟ و اصلاً بااینکه بر هم به کار می رمان دیگر رۀ هترجمه را در ترجم ۀشیو 

   ترجمۀ ادبیات کلاسیک غرب را ادامه ندادید؟چرا تان ادبیات تطبیقی است تحصیلی
 دربارۀ کارشما را در همان ایام خواندم و البته از نظر مثبت شما ۀ من مقال :حکاک کریمی
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یز کاربرد نرمان و در  هدادن صداهای چندگاناز اینکه تصمیم مرا در بازتاب ویژهبهام، ترجمه
بگویم خصوص باید ایندر به خود بالیدم. اید یید کردهأتدر ترجمه فارسی ذخایر زبان و ادب 

الدین شجاعۀ هومر و ترجم سۀادیو  ایلیادیسی را از فروانشاد سعید نۀ که من در ایران ترجم
ی در آمریکا هم با قدکتری ادبیات تطبیۀ در دور ؛ بودم دانته خوانده دی الاهیمکفا را از ش

 شدهبهشت گمهای الکساندر پوپ از هومر و ترجمهآثار حماسی دیگری آشنا شدم که 
بشوم چندین نقد از این  نزو تام جۀ کار ترجمبهبود. نیز پیش از آنکه دست جمله میلتون از آن

شما ۀ ، یا به گفت»سخره حماسه«ین کارها بود که با مفهوم ۀ ااثر را خواندم، و از مجموع
heroic-mock  دن کیشوتبا  نزو تام جآشنا شدم. در بعضی از نقدهای موجود هم 

سوی هبم را های گوناگون بود که سرانجام راهآشنائیۀ ه شده بود. این مجموعسسروانتس مقای
 گشود.ۀ رمان ترجم

دکترای ادبیات تطبیقی یل صدوران تح اسخ به پرسش آخر شما باید بگویم که من درپدر 
ای هم نامهدر تبیین ادبیات قرار داده بودم و پایان مادبی را غایت مقصود خودپردازی نظریه

فردوسی نوشته بودم گواهی بر این گرایش بود.  ۀامنشاهکه در موضوع درک اروپائیان از 
گرانیگاه تم کار ترجمه سخواهائی عرضه خواهم کرد، ولی نمیدانستم که ترجمهمی
های ادبی این جنبه از پژوهشه ب ااق خودم ر یام باشد. خوشبختانه توانستم اشتهای ادبیتهشنو 

ارسی ترجمه شده، ف ههم بام ابعاد کاریعد از این بُ در  لیفاتمأت به عمل تبدیل کنم، کههم 
د در شعر تجدۀ طلیعهم در کتابی که در تهران با عنوان  وصورت مقالات گوناگون به مه

  منتشر شده است. فارسی
نظر و رویه زیاد است. گو اختلافِ و در مورد زبان شکسته در ثبت گفت فر:خزاعی

گیرد، به زبان طبیعی قول قرار میکه بین دو علامت نقل ،گوهاو طبیعی است که گفت
شود. ولی در فارسی به دلیل در واقعیت ادا میگونه که وبیش همانثبت شود، یعنی کم

زیاد بین زبان گفتاری و زبان نوشتاری بسیاری از مترجمان همچنان از یک زبان  ۀفاصل
است. نظر شما ای عرفی رویهکنند که اگرچه طبیعی نیست ولی غیرشکسته استفاده می

آیا در ثبت است یا غیرطبیعی؟  آیا این دوگانگی طبیعیچیست؟ این دوگانگی ۀ دربار 
و در باشد ین یمتوسط یا پا ۀگوینده متعلق به طبق اگر گفتار امروزی و گفتار، مخصوصاً 

  ، چرا باید یا نباید گفتار را به زبان طبیعی ثبت کنیم؟ محیطی روزمره ادا شده باشد
 هایشخصیت هایاز نقل گفته جونزتامۀ دانید که من در ترجممی اً شما یقین :حکاک کریمی

 کنم بهو فکر می امدر این کار حد نگاه داشتهولی  ام،محاوره ابائی نداشته گوناگون به زبان
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ها و نیز در بعضی ترجمهام.راه افراط نیفتاده
 درآوردن کار ام که گاههای ایرانی دیدهداستان

یک شخصیت داستانی به لحن  هایصحبت
رسد که حتی حروف محاوره تا بدانجا می

دهند یا حذف می داخل واژگان را تغییر
نویسند می »وقت«جای به کنند؛ مثلاً می

و  »مث«نویسند می »مثل« جای، به»وخ«
این درجه ». فک«نویسند می» فکر«جای به
 .مدانجایز نمی نوشتاری را من راف از زبانحان

یک نظام اً نظر من، زبان تنها یا عمدت هب
ای نیست، یک نظام ارتباطی گفتاری یا محاوره

ترین رسالت است متشکل از واژگان که عمده
وجودی آن ثبت تاریخی حضور جمعیتی از 

عد ترین بُ عد گذراای هم دارد، ولی این بُ عد گفتاری یا محاورهآدمیان است. البته زبان یک بُ 
این دلایل و به ۀ پی دگرگون شود. به همدرها و عصرهای پیآن است و می تواند در نسل

ۀ داعیاً ثار ادبی که عمومویژه در آشود، بهدلایل دیگری که از ماهیت زبان ادبی ناشی می
ان گذرای گفتار بلیه به زبان نوشتار باشد، و نه زبایست توجه اصلی و او ماندگاری دارند، می

    زمان یا مکانی خاص. 
لفظ هرقدر بهآید که ترجمۀ لفظادبی پیش می ۀدر بسیاری از جاها در ترجم فر:خزاعی

هم دقیق و ظریف صورت بگیرد جوابگو نیست و معنی باید بازآفرینی شود، که مستلزم 
از مترجمان ما، رخی ب. زبانیو ذوق داشتن قدرت و  چیز است: اعتقاد به بازآفرینی دو

اند و لذا اند، اعتقاد چندانی به بازآفرینی نداشتهزبانی هم داشتهو ذوق حتی اگر قدرت 
تام جونز ترجمۀ گرفته است. ترجمه وبویرنگاصطلاح بههایشان در جاهایی ترجمه
لیف شبیه است و یا بهتر است بگویم که در این اثر أترجمه ندارد و بیشتر به ت وبویرنگ

به نظر شما، زبان انگلیسی چنان در زبان فارسی جذب شده که اثری از آن عیان نیست. 
  لازم است؟  یا ترجمه ممکن  وبویرنگزدودن در ترجمۀ ادبیات، اساساً 

ادبی ۀ ترجمتوفیق اجازه بدهید بگویم  ،با تشکر مجدد از نظر مساعد شما :حکاک کریمی
ز نیو  و مقصد أهای مبد تسلط بر هر دو سنت ادبی در زبان بودن قدرت زبانی ومستلزم دارا
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کمبودهای  ی ناگزیرئصورت متن نهاست. در غیرایناعتقاد راسخ به بازآفرینی معنا
خواهد داشت که حتی اگر از نظر برخی خوانندگان پنهان بماند از چشمان تیزبین  چشمگیری

در ایران مایه های بد یا میانانبوه ترجمهمسئولیت بدیهی است  ماند.منتقدان مخفی نخواهد 
ۀ به کار ترجم گانهچند های مهارتائی ناکافی با این نآش ابکه کسانی است  متوجهاً عمدت

 آورند.ادبی روی می
کار صائب است، به این معنا که  هم نظر شما کاملاً  »ترجمه وبویرنگ«در موضوع 

عالی از ۀ ترجمتشخیص و محک  هم نیست یچندان آسان کار، که در ترجمه بازآفرینی
در بسیاری از موارد از نگاه خواننده آید، حساب میهچندان خوب بانگارانه و نهسهلۀ ترجم

انگار و مترجم سهلنتیجۀ کار  آید.چشم میچندان به شود و نهحس می نهنگر سطحی
 اید.دهناسائی کر ش اً قدقیرا ت که شما آن سترجمه ا وبویرنگهمانا نگر سطحیۀ خوانند

ای از گزینه«با عنوان کتابی مثالی بزنم. من در خودم ۀ از تجرباجازه بدهید در این مورد 
در میلادی  ۱۹۷۸در  که An Anthology of Modern Persian Poetry» شعر نو ایران

کنم یکی از زیباترین اشعار که فکر می ،»باغ بی برگی«ۀ ترجم ، هنگاممنتشر شدآمریکا 
 نای را به» خواهدگو بروید یا نروید هرچه در هرجا که خواهد یا نمی«سطر  ،اخوان است

 ام:کردهآفرینی صورت باز 
Here grow what might, there wither what will. 

ازی سباز این ، دهقرار دامورد بررسی که این شعر هم در آن آمده را یکی از منتقدان کتابی 
   مقایسه کرده است. آن ترجمه چنین است:  ین شعرهمدیگری از ۀ مرا پسندیده و با ترجم

Let grow what will grow wherever it wants and let not grow what may 
not grow wherever it will not grow. 

بازآفرینی «نخست را غایت  ۀمنتقد آمریکائی در بررسی خود ایجاز مشهود در ترجم
های موجود در سطر شعر اخوان را در تضادها و طباقۀ خوانده است، کاری که هم» شاعرانه

از اصل  ترجمه را کاملاً  وبویرنگزعم او، نهایت ایجاز در خود گنجانده و در حقیقت، به
شواهدی از این  اید،کرده تام جونزای که از متن فارسی شما خودتان هم در بررسی عالمانه

فارسی شعر زدوده و از آن سطری مطلوب نشان  جای آن اثر به خوانندگانرا در جای کار
گر، سخن آمریکائی ساخته است. بنابراین در این مورد، مانند بسیاری از موارد دیۀ خوانند

لفظ هرقدر هم دقیق و ظریف صورت بگیرد جوابگو نیست بهترجمۀ لفظ«گوئید شما که می
ای شما خودتان هم در بررسی عالمانه صددرصد صادق است.» معنی باید بازآفرینی شودو 
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جای آن اثر به خوانندگان اید، شواهدی از این کار را در جایکرده تام جونزکه از متن فارسی 
  سپاسگزارم.اید و من از این جهت نشان داده

اید و های زیادی از ادبیات خارجی به زبان انگلیسی خواندهترجمه شما قطعاً فر: خزاعی
صورت گرفته  زبانانگلیسیهایی را هم که از ادبیات فارسی توسط مترجمان حتماً ترجمه

طور شان نوعاً چه تصوری از ترجمه دارند؟ آناید. این مترجمان یا ناشرهای غربیدیده
محور است؛ یعنی ادبی، بسیار خواننده ۀحتی ترجمایم، ترجمه در غرب، ندهکه ما خوا

جای اینکه خواننده را شوکه کند، انتظارات آنها از زبان ادبی را برآورده هها بزبان ترجمه
خصوص ههای زبانی مترجم است. در ایران، بوبیش دخالتکند، و این مستلزم کممی

از بازآفرینی جملات » دهحفظ سبک نویسن« ۀدر گذشته، بسیاری از مترجمان به بهان
شود. غیرفارسی می جاهایی در هایشانزنند، و لذا ترجمهتر سرباز میهای فارسیدر قالب

  خوریم؟های ادبی انگلیسی هم به چنین مواردی برمیآیا در ترجمه
همه  همیشه و، بدۀ بگوئیم ترجم کلاً ، نامناسب یا نارساۀ کنم ترجمفکر می :حکاک کریمی

جا وجود دارد. ولی من این خوب هم همیشه و همهۀ ترجم اً که حتمجا وجود دارد، همچنان
پذیرم که ترجمه در نهایت باید زبان اصل کلی را می

مقصد را در اولویت قرار دهد، و توجه خود را در 
سوی خوانندگان امروز در زبانی نخست باید به ۀمرحل

دارد. ولی در این معطوف ب  کندکه به آن ترجمه می
داشتن روا و افراط یا تفریط کار هم حد نگاه

ثالی مزین ۀ منارواست. اجازه بدهید حرفم را به ارائ
شعردوستی و حافظ ۀ کنم. یکی از کسانی که کباد

آنکه مقام یا تاریخ دو زبان فارسی کشد بیشناسی می
و انگلیسی را بشناسد مصراع معروف حافظ را که 

» شهرم به عشق ورزیدنۀ منم که شهر «گوید می
   طور به انگلیسی برگردانده بود:این

They know me as a good lover downtown 
 

شاعرانۀ آور در تعهد آن شخص به تبدیل کلامی در زبان و این یعنی نه تنها افراطی خنده
 ساله به هفتصدشعری ۀ به چیزی فراسوی اعتدال امروزی در کار برگرداندن یک جمل کهن
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  ».غیر تاریخی«و » ابلهانه«بازاری امروز، بلکه یک تغییر و تبدیل ۀ انگلیسی افسارگسیخت
دانید در ایران، هم در سطح فردی و هم در سطح دولتی، طور که میمانه فر:خزاعی 

گذشته بسیاری ۀ دارد و در چند ده میل شدیدی به ترجمه از فارسی به انگلیسی وجود
خصوص شعر به انگلیسی ترجمه شده است و معلوم نیست این هکتب فارسی و باز 

است و از جهت زبان  زبانانگلیسی ۀمورد علاقه خوانندچقدر ، از جهت محتوا هاترجمه
کلی در ایران ترجمه به طور ارتباط برقرار کرده است. به زبانانگلیسیۀ با خوانندچقدر 

دارد. در دومین کنفرانس  رشود و مدعی بسیاگرفته نمیزبان غیرمادری چندان جدی 
که بنده دبیر آن بودم این بحث درگرفت. مرحوم دردانشگاه فردوسی مشهد ادبی  ۀترجم

تان بومی را خودکرد که آستین بالا بزنید و ادبیات رضا سیدحسینی جوانان را تشویق می
ۀ گفتم وقتی ترجمبودم چون میمن البته مخالف ید. های خارجی ترجمه کنبه زبان

ادبیات به ۀ ادبیات به زبان مادری مستلزم ذوق و توانایی زبانی بسیار بالایی است ترجم
بیشتری است و معتقد  زبان غیرمادری به طریق اولی مستلزم ذوق و توانایی زبانی بسیار

یا آن  استخارجی بودم ادبیات بومی باید توسط کسی ترجمه شود که یا اهل آن زبان 
داند. با توجه به اینکه خود شما مقداری شعر را در حد فردی اهل زبان میخارجی زبان 

اید در این مورد چه نظر دارید؟ و فارسی به انگلیسی ترجمه کردهیک شاعران درجهاز 
     های اصلی این کار چیست؟چالش

کنید گاه از کار بعضی ایرانیان من یکسره با شما موافقم. باور این مورد در  کریمی حکاک:
های عصبی واکنشی شوم که جز خندهزده میدر ترجمه از فارسی به انگلیسی چنان شگفت

کوتاهی از شعر سهراب سپهری که بر ۀ تواند از من سر بزند. دانشجویی عکسی از قطعنمی
دید، یداد و من عبارتی را دیدم که چشمانم م روی سنگ قبرش حک شده بود به من نشان

در این » چینی«ۀ آنچه را که چشم دیده است باور کند. به معنای کلم ولی ذهنم حاضر نبود
  قطعه فکر کنید:

 یدیآبه سراغ من اگر می
 مبادا که ترک بردارد یدینرم و آهسته بیا

  ی منیچینی نازک تنها
 قبر چنین است: شده بر سنگحکۀ و ترجم

If you come to me here 
come softly and slowly 
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so you will not crack 
the breakable "Chinese" of my loneliness  

همین گونه است، که من های ایرانیان به زبان انگلیسی از نظر کیفیت بسیاری از ترجمه
که تا کسی زبان و من هم با شما موافقم  ام.را به آن داده» ایدارالترجمه«های نام ترجمه

از آن خود نکرده باشد  ادبیات انگلیسی، و نیز تاریخ زبان و ادبیات انگلیسی را، کاملاً 
 لطیف »چینی«تواند و نباید به ترجمه از فارسی به انگلیسی دست بزند و اگر چنین کند نمی

   هزار تکه کرده است.زبان را  و شکنندۀ هر دو
ام ترجمۀ شما از شعر های شعر که من خواندهیکی از بهترین ترجمه فر:خزاعی

به نظرم ویژگی این ترجمه ایجاز آن است به این اثر کارل سندبرگ است. » شیکاگو«
شعر چه  ۀمعنی که شعر از حیث تعداد کلمه با اصل آن برابر است. به نظر شما در ترجم

 انه داشته باشد؟ اینکه شعر با حداقلِ چیزی اولویت دارد؟ اینکه شعر خودش زبانی شاعر 
اعتنا به روشنی معنی و شاعرانگی فهمی را منتقل کند؟ یا اینکه شعر بیمعنی قابل ،تفسیر

کند و جایی برای تفسیر خواننده را منتقلهای زبانی و فرهنگی زبان، ابهامات و دشواری
  بگذارد و از شعر رمزگشایی نکند؟  

اید. من اشعار با نظر عنایت نگریستهۀ سپاسگزارم که به آن شعر و آن گزید کریمی حکاک:
از نظر ، و شاید بسیاری دیگر از اشعار کارل سندبرگ، »شیکاگو«کنم شعر هم فکر می

کار شاعرانی همچون الیوت و  ویژهبههای آمریکا، و تاریخی در محاق جنبش مدرنیست
گوئید: مان است که شما میاً هن در آن ترجمه دقیقپاوند، قرار گرفته است. اولویت اول م

که شما هم توجه ویل و تعبیر ازسوی دیگر. چناناسو و تفسیر و تتمایز میان ترجمه از یک
در کار بیاورد، » رمزگشائی«شما ۀ شود اندک تفسیر یا به گفتاید مترجم گاه ناگزیر میکرده

  شعر واگذارد. ۀ خوانندولی تا حد امکان باید این کار را به 
دانید، یعنی مکانیسمی طبیعی که می» مکانیسم جبرانی«شما ترجمه را یک فر: یخزاع

کند برای جبران آنچه که ندارد دست به در آن هر فرهنگ بنا بر ضرورتی که حس می
 کار دیگر امکان افراط وجود کنید که در این کار مثل هریا فکر نمی. آزندترجمه می

دارد چون هم زبان و هم ادبیات بومی در این فرایند جبرانی ممکن است آسیب ببینند و 
که شما با آن موافق نیستید ممکن است روی بدهد. به گمان » زدگیترجمه« ۀلذا پدید

های احتمالی آسیبمن، یکی از وظایف متولیان زبان و ادبیات همین است که نسبت به 
 هاییاین نظر موافقید در چه زمینه اگر با. هشیار باشند که ممکن است ترجمه وارد کند
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  باید هشیار بود و چگونه باید این هشیاری را اعمال کرد؟ 
آنچه من در این موضوع گفته و کریمی حکاک:  

ام این است که در فرایند تاریخی تحول نوشته
ادبی، و در شرایطی شبیه آنچه فرهنگ ادبیات 

های قرن نوزدهم میلادی و دههدوم ۀ فارسی در نیم
گذشت، ترجمه از آن می نخستین قرن بیستم

توانند رسد میتواند با خلق آثاری که به نظر میمی
های ادبی پذیرای متونی از سنتفرهنگ ادبی را 

این گونه تحول را ممکن سازد، کند،  دیگر
شعر فارسی چنین  مورد در در آن زمان کهچنان
 یا در این کار باشیم اما آیا باید نگران افراط شد.
  البته!نه؟ 

در ایران بودند ن نشد. یهم چنن دوران آدر 
که از زوال زبان ، و جلاالدین همائی زادهیحسن تقعلامه محمد قزوینی، کسانی از قبیل 

سیر قهقرائی طی کرده است. هراس داشتند و صمیمانه بر آن بودند که زبان فارسی فارسی 
و به کارورزان گوناگونی که  د را یافتو اعتدال خۀ نقط ی و لزوم تحولاما سرانجام سیر تاریخ

ی به شعر کهن »آسیب«که آنشعر نو در ایران پدیدار شد بی :در این راه مؤثر بودند نشان داد
کلیله و « ارائه شد، ولیاز نوع رمان و داستان کوتاه ی هم آثار منثور جدید .فارسی برسد

ادبیات یکسره از میدان  نیز، از منثور و منظوم مهای گذشتگان، اعو دیگر حکایت »دمنه
، »غربزدگی«را هم، مثل عبارت  »زدگیترجمه«من عبارت . ه نشدیرون راندبارسی به ف

فهمم. اگر از راه ترجمه و به دلیل ترجمه ممکن است آسیبی به زبان یا ادبیات وارد آید، نمی
            باید کسانی ماهیت این گونه آسیب را بشناسند و دیگران را هم با آن آشنا کنند.    

گفته اید. دانم که شما مطالعات زیادی در حوزۀ شعر مدرن فارسی داشتهمیفر: خزاعی
ثر از ترجمه است، یعنی آبشخور شعر أعر مدرن فارسی تا حد زیادی متشده است که ش

مدرن فارسی بیش از آنکه ادبیات فارسی باشد ادبیات غربی است که از طریق ترجمه 
شود که ادعا می جدید شعر نیست بلکههای البته فقط قالب منظور. وارد شده است

. دراین مورد ثر از شاعران غربی استأتفکر ونگاه شاعر مت ۀها و زبان و حتی نحو استعاره
 نظر شما چیست؟ 
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ها استعاره«استدلال کنند که  در این مورد هم اگر کسانی بخواهند منطقاً کریمی حکاک: 
شاعرانی همچون نیما یوشیج یا مهدی اخوان ثالث یا شاملو » تفکر ونگاهۀ و زبان و حتی نحو 

ارتباط میان آن  ی بر شعر فارسی وارد آورده است، خوب است»آسیب«یا فروغ فرخزاد 
به همگان را کنند و تعریف » آسیب«معنا و مفهوم تفکر را با ۀ ها و آن نحله و نحو استعاره

گاه گونه آسیباز اینای محسوس و مشخص گونه به ت این است که من س. راسازندها آ
هنرهای کلامی ۀ هم ادبیات وو ناموس زبان  ،کنم اختلاط و امتزاجفکر میسهم خودم 
اعم از شرقی ر، های ادبی دیگو سنتهای دیگر بستان با زبانکه از بده و ادبیاتی است، و زبان

   شود. تر میفقیرتر و ناتوانرفته ناگزیر رفته اشته باشدد پرهیز، جنوبیو غربی و شمالی و 
  در  داستان،ۀ قاجار، ترجم ۀدانید از همان آغاز ترجمه در دور که میچنان فر:خزاعی

خود اختصاص داده است. ای از ترجمه را بهتوجهغیرداستان، حجم قابل ۀمقایسه با ترجم
رمان افزوده  ۀاخیر هم با افزایش غیرعادی شمار ناشران بر حجم ترجم ۀدر این دو سه ده

کنیم بلکه اول، فقط رمان کلاسیک ترجمه نمی ۀشده است. ما دیگر، برخلاف چندده
رمان ۀ کنیم. به نظر شما، این حجم ترجمیهای مختلف ترجمه مهای روز از زبانرمان

   ثیری گذاشته است؟ألیفی در ایران چه تأهای تبر کمیت و کیفیت رمان
 شعر پژوهش درازپیش به تدریج بیشهی اخیر بهاسالدانید که من در می کریمی حکاک:

دلایلی بوده که باعث شده در  کنم حتماً ام، ولی در این مورد هم فکر میروی آورده فارسی
ت اصل فتوان گصورت میهای بیشتری به فارسی ترجمه شود. دراینهای اخیر رماندهه

وب سهم بخواهیم متولیانی را من جامگر اینکه در این ؛کار خودش را کرده استعرضه و تقاضا 
اما امیدوارم شما هم با من توافق داشته د. ننت کهدای را در گزینش بهترین آثارکنیم که مردم 

دیگر  بازگشتبیهای بازگشت به گذشتهامروز و آینده دۀ شجهانی جهانِ باشید که البته در 
هرچه راهی اگر هست همانا  ما نخواهد گذاشت.نویسی و شاعری داستانهی پیش پای را

ادبیات است و ترغیب خوانندگان به اینکه نقش نمادین ادبیات را در ۀ عرصکردن تر گسترده
ازپیش با این راه را عزیز بدارند و بیش دارانِ طلیعه ،ندبپذیر درک کنند و گسترش فرهنگ 

کاران اندر وز و فردای تاریخی برای دستکه در ایران امر  کننداین حقیقت تاریخی آشتی
و  ندهرچه بیشتر از فضای تنگ و ترش سیاسی فاصله بگیر تر آن خواهد بود که بایستهادبیات 

خاطر احساس رضایتِ  چراکه بدین ترتیب ؛ندخود را در فضای فرهنگی و ادبی قرار ده
     کرد. ندری در خود احساس خواهتعمیق
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اید و البته کردهجنابعالی همیشه از لزوم پاسداری از زبان فارسی صحبت  فر:خزاعی
اید. ولی المللی زبان فارسی کردههای زیادی هم در جهت گسترش جایگاه بینتلاش

خصوص هتوان بنیان فارسی را، بنویسنده و مترجم ایرانی داخل کشور چگونه میدر مورد 
توان های غربی، تقویت کرد و چگونه میثیرات زبانأدر مقابله با رشد روزافزون ت

تر را به آشنایی با ادبیات مدرن و کلاسیک فارسی تشویق نمود؟ در واننویسندگان ج
دانند، یا خود نمی ۀلئشرایطی که نهادهای رسمی آموزشی و فرهنگی این موضوع را مس

 عنوانبهتوان از زبان فارسی دهند، چگونه میثری انجام نمیؤ دانند اقدام ماگر می
  ثرترین عامل هویت ایرانی پاسداری کرد؟ ؤ مندترین میراث ایرانی و مارزش

تر را به توان نویسندگان جوانچگونه می«پرسید ین سخن شما که میا کریمی حکاک:
من هم هست. ۀ پرسش و دغدغ» آشنایی با ادبیات مدرن و کلاسیک فارسی تشویق نمود؟

نوس باشند، ولی أبخواهند با ادبیات فارسی ماً ایرانی باید طبعامروزه کودکان و نوجوانان 
تکنولوژیک  ۀآنها را برای جامعحال گرایش آنها را به علوم ناب و نوع آموزشی که درعین

نگر آینده آماده کند نیز باید جدی گرفت. خوشبختانه در ادبیات فارسی متون انسانی و آینده
تر تر و جهانیی درسی از دیدگاهی امروزیهاکتابدوین کار تبه کم نیستند، و شاید باید 

 یایدئولوژیک دیدگاهۀ نظرانهای تنگانداز نگریست و متونی را برگزید که فارغ از چشم
 گذارد. می هادبیرستانو ها آموزان دبستانجهانی و انسانی در برابر چشم دانش

هرگونه تحولی آسیب پنداشته درخصوص آسیب هم به نظر من باید تعریفی ارائه داد که 
خود در برابر هرگونه تحولی ام گاهی حتی آدمیان معقول و معتدل هم خودبهنشود. دیده

 در آنکه تحول و تطور در ذات علوم انسانی هست و هر فرهنگیحال ؛کنندآرائی میصف
    بشود.شود، و باید نیاز به تحول و تطور دارد و هم دستخوش تحول میهم هائی دوران

ادبیات تطبیقی امروزه در سطح جهان چه جایگاهی دارد؟ وضعیت آن ۀ رشت: فرخزاعی
سیس این رشته در کشور در شرایط أدر ایران چطور است؟ به نظر شما چه توجیهی برای ت

  کنونی وجود دارد؟ 
شود، یا خوشبختانه امروز بیشتر از سابق به ادبیات تطبیقی توجه میکریمی حکاک: 

پردازان فرانسوی و آمریکائی چنین است. ای میان ادیبان و نظریهحرفهۀ کم در مکالمدست
صورت گرایشی در کلیتی فراگیرتر ای مستقل خواه بهرشته عنوانبهادبیات تطبیقی، خواه 

 میان شعر درآنچه  مثلاً را ( های ملیتواند ظرایف و طرایف سنتهمچون علوم انسانی، می
 باز  مقایسه کند،) افتدآنچه در سنت ایرانی اتفاق افتاده یا میو زبان ان یا ترکزبجوامع عرب
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 هم آشنا کند تعصبانه بامهای داوریها را بدون پیشنتسو با این کار این  و تفسیر کند بنماید
بهترین توجیه هم شاید برای حمایت هرچه بیشتر از این رشته یا گرایش شاید . و آشتی دهد

یا آثار نظامی گنجوی  شاهنامه، ادیبان فارسی زبان با التجا به متونی مانند باشد که، مثلاً همین 
ی مهای یونانی و رویا حتی با حماسه شب هزارویکهای عربی و الملوکتوانند با انواع سیر می

ایتالیائی و اسپانیولی  ،های لاتین، پرووانسالهای عاشقانه در زباناساطیر ایرلندی و منظومهیا با 
  بشناسند.ازپیش بیشآشنا بشوند و ادبیات جهان را هم 

این ید. یزبانان بگو تان در آموزش زبان فارسی به غیرفارسیکمی هم از تجربهفر: خزاعی
تجربه چه چیزی درمورد ماهیت زبان فارسی در مقایسه با زبان فارسی به شما آموخته 

کنند؟ و به چه زبانان این زبان را از جهت یادگیری چگونه ارزیابی میاست؟ غیرفارسی
هایی که برای نامهاید و از میان انبوه درسیافته ثری برای آموزش فارسی دستؤ روش م

  دانید؟ ثرتر میؤ را م نامهرسکدام دآموزش فارسی نوشته شده 
آموزش  ۀدانید که پیشینمیکریمی حکاک: 

به  دانشجویان آمریکائی عملاً زبان فارسی به 
رسد و فرهنگ آمریکائی آغاز قرن بیستم می

شناسی بود، و به سنت شرق برِ میراث ،در آغاز
شکل مستقل و مستمر تنها بعد از جنگ دوم 

زبانان جهانی با فرهنگ زبان فارسی و فارسی
از گذشت نزدیک  سجهان آشنا شد. امروز، پ

در تنها  ن فارسیزبا ،به هشتاد سال از آن دوران
از بیش از پنج هزار نج دانشگاه حدود هفتادوپ

تدریس آمریکا ۀ متحدالات دانشگاه ای
جا در قالب بخشی با همه یباً ر شود، و تقمی

. »میانهها و ادبیات خاوربخش زبان«عنوان 
 تقریباً گفتن داشته باشد که  این نکته هم شاید

سالگی به دانشگاه راه پیدا در سن حدود هجده آمریکائی، که عموماً از هر هزار تن نوجوان 
توان پیدا کرد که زبان فارسی را بشناسد یا اندک آشنائی با ایران داشته یمکند فقط یکی را می

که اند شدهاین گروه افزوده  بهآمریکا هم  مقیماخیر فرزندان ایرانیان ۀ باشد. در یکی دو ده
ها آورند. دانشجویان این کلاسای ایالتی به آموزش زبان فارسی روی میهبیشتر در دانشگاه
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ته را ادامه بدهند شدر این ر  س خواندنآموزند و اگر در ا میر ابتدا مقدمات زبان فارسی 
کنند و شاید بعضی متون داستانی و شعر های مقدماتی، متوسطه و پیشرفته را هم تمام میدوره

 امروز را هم فرا بگیرند. 
ده این است که ایران، بر خلاف ترکیه یا شها هنوز حل نکه در این دانشگاه یمشکل

ت س؛ از همین رو ددهریکائی نشان نمیآمدانشجویان  هروی خوشی ب ،زبانکشورهای عرب
اگر از دانشجویانی که فرزندان ایرانیان هستند و به این اعتبار در ایران از شهروندان ایرانی  که

 ،دانشجویان آمریکائی شانس سفر به ایران، اقامت در ایراندیگر شوند بگذریم، محسوب می
 .را ندارندو تکمیل زبان فارسی ها و مراکز تدریس زبان در دانشگاهآزادانه و درس خواندن 

دهند و در این گونه موارد هشدارهای لازم را به دانشجویان خود میآمریکا هم  هاینشگاهدا
 . دارندخواهند به ایران سفر کنند از این کار باز میکه می دانشجویانی را

ی هاکتاباخیر ۀ دهها خوشبختانه در دو سه نامهی درسی و درسهاکتاب صدرخصو 
حاضر چندین شود. درحالیمخوبی نوشته شده که کتب درسی آموزش فارسی محسوب 

تواند به آسانی در اختیار ته شده که میشگذا ضای مجازیفصورت رایگان در نامه بهدرس
مند و پدران و مادران دانشجویان علاقهگیرد و از این نظر مدرسان زبان فارسی دگان قرار نخواه

 یکائیر های آمنیاز جاری در دانشگاهتوانند میدیگر وزی مآی زبانهاکتاببرداری از با الگو
  کنند. را برآورده تبارو نیز در میان آمریکائیان ایرانی

زبانان چه چیزی درمورد این آموزش زبان فارسی به غیرفارسی هاسال ۀتجرب فر:خزاعی
 یادگیری فراگیرندگان، نظرِ  از آیا گوید؟می شما به زبان، در مقایسه با زبان انگلیسی،

زبان شیرینی آنها به نظر  فارسیاند،  ، چنانکه برخی مدعی شدهآیا است؟ مشکل فارسی
  دردسرساز نیست؟ فارسی انعطاف نحو آید؟ آیا می

دارند، و تاریخی ازآنجاکه دو زبان فارسی و انگلیسی باهم خویشاوندی کریمی حکاک: 
اند و هستند، انتظار های ادبی غنی بودهساز و دارای سنتدو تمدن نیز به این دلیل که هر

گونه های زبان فارسی این است که اینآموزان آمریکائی در ابتدای ورود به کلاسزبان
من در عمل این بوده است ۀ ا برایشان هموارتر کند. اما تجرببایست راه آموزش ر ها میقرابت

های ها و پیچیدگییویژگی، ندی است که در آغاز کار نحو فارسآموزی فرآیکه فارسی
زده و را شگفت زبانانگلیسیآموز زبان، های فارسییعنی آرایش واژگان در جمله، نحوی آن

ای تدریج دریابم که این هم مرحلههطول کشید تا ب هاسالکند. برای خود من گاه گیج می
تواند آن را بیاموزد و از آن فراتر رود. پاداش آموزی که دانشجوی آمریکائی میاست از زبان
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گیری از خرد نهفته در نهائی چنین زبان آموزی البته دسترسی به ادبیات فارسی است و بهره
 آور است. بخش و تعالیایت لذتغاین زبان که به

 کاررا به» شیرین«صفت اً مرتبصحبت از زبان فارسی در رخی خصوص اینکه باما در 
ترین نظام ارتباط علمی و معنای معینی ندارد. زبان پیچیدهبرند، از نظر من سخنی است غیر می

با لخ و شیرین دارد یا  تتوان آن را با قهوه که معمولاً جمعی است که بشر ابداع کرده و نمی
نمک وصف توان آنها را با صفاتی نظیر شور یا کمکه میمقایسه کرد هائی انواع خوراکی

کند که برخی از صاحبان با توسل به آن مهر خود ای را بیان میبلکه بیشتر حالت حسی، کرد
اینکه دستور جوابی درخور است، و آن ۀ رسانند. پرسش آخری شما البته شایسترا به ثبت می

که آنشمارد بیمشخص جایز میۀ های متنوع گوناگونی را در یک جملزبان فارسی آرایش
 اوزاننحو زبان دچار انحراف گردد. شاید بتوان این چگونگی را با رواج شعر فارسی مقید به 

 ها را هم دخیل دانست.    باید نظر فیلولوگ، دانست، هرچند در این مورد عروضی مرتبط
 
 ترجمه:  ۀمونن

های نهفته در غزل و حماسه را در میان مردم عادی موسیقی ایرانی، همراه نزدیک شعر فارسی، پیام
پراکند، و ازآنجاکه ابزاری سیال بود توانست بسیاری از نواهای مردمی مناطق گوناگون و نیز الحان می

های موسیقی های مجاور را بازسازی کند و در خود بگنجاند. دستگاهطوایف کوچندۀ ایران و سرزمین
های الحان دربار ساسانیان ریشه داشت نظام موسیقیایی غرب خوانیها و خسروانیایرانی که در خنیاگری

آسیا، مصر، هند، آسیای میانه و ختن را زیر تأثیر گرفت و شکل داد. در هر محفلی از مجالس ذکر و 
های تلاوت قرآن و قرائت مرثیه و تعزیه، موسیقی درباری و مارش نظامی، گرفته تا دوره سماع صوفیان

گرفته تا صلاهای خاکسارانۀ  هاهای زردشتی، از تحریرهای شبانگاهی میخانهسرودها و ثناهای نیایشگاه
ان گرفته تا آور مادر های لطیف و خوابهای چوپانان خردسال، از لالائیلبکگرد و نیدرویشان دوره
ها و سالاران در بیدارباش اشتران، موسیقی ایرانی و آواهای انسانی همراه آن تجربهکاروان بانگ جرس

های مردم هدایت کرده است. در این میان سازهای های مشترک قاطبۀ اهالی ایران را تا آستانۀ خانهخاطره
اند. واژۀ فارسی تار رهنگی سهمی داشتهموسیقی ایرانی، ازجمله سازهای سیمی، نیز در این فیضان ف

ای شده است با شش سیم که در مرکز و محور گروه بلندِ دوکاسهسیم) نام آلت دستهمعنای تک(به
 از یک گیرد، و همین واژه، یعنی تار، در معنای سازهای سیمی، جغرافیای پهناوری نوازندگان قرار می

  تار هندی، زیر تأثیر خود درآورده است. ی گرفته تا سیرشته سازهای سیمی را، از گیتار اسپانیای
A close affiliate of Persian Poetry, Persian music, transmitted the message 
of lyrics and epics to ordinary people, and as a fluid medium it also was 
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able to incorporate and refashion many of the folk regional melodies and 
nomadic tunes of Iran and the neighboring lands. The Persian modal 
system (dastgah), with its roots in Sasanian court music, influenced the 
shaping of musical systems in Anatolia, Egypt, India, Central Asia, and 
Khotan (Xinjiang). Though forums as diverse as Sufi chants and ecstatic 
dance, recitations of the Qur’an and the Shi`i elegies and passion plays, 
court and military music, hymns recited in Zoroastrian temples, the 
nocturnal melodies of taverns, and means as humble as the chants of 
itinerant dervishes and vagabond musicians, reed-pipe tunes of shepherd 
boys, lullabies, and caravanners’ calls to their camels, Persian music and 
the lyrics brought home to diverse inhabitants of Iran shared experiences 
and memories.  Persian musical instruments, also had their share of cultural 
diffusion.  The Persian word tar (string) is the name of the long-necked, 
double bowled six-string instrument at the core of Persian ensemble, and 
the word tar, signifying “string instruments,” influenced a vast 
geographical array of instruments, from the Spanish guitar to the Indian 
sitar.  
 
(Abbas Amanat, Iran, A Modern History, Yale University Press, New Haven ad 
London, 2017, pp. 21-22)      
 

کار گرفته شده تا صبحگاهان آفرینش به در این غزل دو رشته از روایت و غنا در سنت شعر فارسی
بشر و لحظۀ پیدایش افکاری در را ذاتاً به سرآغازی در تاریخ هستی بنی» عهد الست«یا ازل و 

زائی که در شعر گنجانده های هیجانباب وضع انسان بدل کند. شاید در نگاه نخست کنش
آدم، −اند. افراد شعرانتظام یافتهها براساس تقدیر الهی نظر آید ولی این کنششده پریشان به

و رویدادهای درونی شعر عبارتند از تجلی  −اندمدعی، معشوق ازلی، عاشق خاکزی، و حافظ
جان، جلوۀ دیدار آفریدگار، فرشتگانی حیران در بهجمال معشوق، حدوث عشق، عالمی آتش

رود نامحرم که میراندن مدعی آتش رشک و حسرت، و سرانجام دست خداوند در کار واپس
کند تا ایفا می» الستی«تا به تماشاگه راز راه یابد. هریک از این افراد نقش معینی در این نمایش 

دست آورد. و این حافظ، در پی صبر و تحمل فراوان، در نهایت موهبت سرایش این شعر را به
دمان و مه غلیظ سپیدهچنین است که شعر در تاریک روشنای طلوع جمال باقی الاهی از میان ابر 

آغازد که همگان افریشتگان و آدمیان هستی ابتدا نمایش کائناتی تجلی و ظهور و بروزی را می
راندن حاشیهحال شعر هم با طرد یا بهگیرد، و ازجمله شاعر را. درعینرا از نیک و بد دربرمی

برخی قوای انسانی  نشینانی همچون فرشتگان، و نیزکه خواهد گو باش، و آسمان مدعی، هر
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نشاند و در کسوت عاشقی به نمایش نظیر عقل و ادراک، سرنوشت آدمی را در صف نخست می
گذارد که پذیرفته باشد کلیۀ امکانات عقل انسانی را از خود دور کند تا بتواند شایستۀ عشقی می

نشین خود کهائی باشد که معشوق الاهی از عاشق خاگردد که باید منحصراً در خدمت خواسته
  کند.طلب می
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 سازگارشدن
  اسماعیل خویی                         
 پگاه تابستان است،

                                                                                                                    .امام درآمدهاز خانه
 دانمو خوب می

 دیگر            
 توانم چشم داشته باشمنمی

 پرآفتاب را ۀخنکش بر خاک کوچ ۀکه سای
 خود ۀبهاندر جشنِ بی           

 باران کندنُقل                  
 ام، رفیقِ کودکی

 .درخت توت
  -ولی ـ بهانه نگیرم

 اینجا نیز             
 غریبه نیستم

 دیگر؛          
 و با نگاه دلم آشناست فراخای این سپیده و

 .سبزای این سکوت         
 :ببین

 سویِ پرچینِ آن چمن،در آن         
 بیند،مرا که می

 ی دوستشبرا
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 از دور
 دهددست تکان می

 .ام، شابلوطرفیق لندنی
It’s a summer morning 

                I have left home. 
And I know very well 
              that no longer 
                           can I expect  
                                     the mulberry tree 
                                                 my childhood friend  
to shower sweetness on its cool shadow 
               in the sunny alley 
                            for no particular occasion.  
Enough excuses though 
                Here too 
                              I am no stranger  
                                                Not any more.  
My eyes and my heart know  
the expanse of this dawn  
and the green of this silence.  
Look!  
beyond the hedge of this grassy knoll 
my Londoner friend 
waves its hands  
                from far away   
                              as it seems me — 
                                           I mean the grand oak! 

 
 های ماچوپیچو ای از شعر بلند بلندیگزیده

  اثر پابلو نرودا، ترجمۀ فرامرز سلیمانی، احمد کریمی حکاک 
۴ 

 مرگِ پرتوان بسیار بارها مرا به خود خواند؛ 
 مانست، به نمکِ ناپیدای امواج می

 فورانِ طعم پنهانش  و
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 های فرورفتن در اوجچون نیمه
 یا بناهایی فراخ از باد و بوران بود. 
 تا لبۀ آهنینش آمدم، تا نازکای هوا 

 تا کفنِ جامۀ کشت و سنگ 
 ها تا خالیِ اخترین واپسین گام

 آور؛ و تا هزارتوی گیجی
 موجآیی، نه موجمی —آی مرگ! —اما تو، ای پهن دریا

 بل چون شکفتنی از زلال شبانه 
 یا چون شمار کامل شب. 

 هرگز به کاوش جیبی نیامدی تو
 دیدار تو، بی ردائی سرخ، میسر نبود: 

 بی فرش پگاهیِ سکوتی فراگیر: 
 ها. بی میراثِ برخاسته با مدفون اشک

 توانستم در هر موجودی درختی را دوست بدارم نمی
 کشد (مرگِ هزار برگ)که خزانِ خرد خود را بر دوش می

 ها و رستاخیزهای دروغین را تمامی مرگ
 خاک، بی مغاک:  بی
 ها شناور شوم ترینِ هستیخواستم در گشادهمی

 ترین دهانۀ رودها در گشوده
 ذره انسان از من دریغ شدو آنگاه که ذره

 ها بسته، ها ودرگاهو پلکان
 مبادا که دستان خونین من

 انگشت بر نیستی زخمینش گذارد، 
 آنگاه از خیابانی به خیابانی و از رودی به رودی 

 و از دیاری به دیاری و از بستری به بستر رفتم 
 زار را درنوردید و صورتکِ پوشیده از نمکم شوره

 های خوار، بی فانوس، بی آتش،و در آخرین منزل
 نان، بی سنگ، بی سکوت، تنها بی

 و از مرگ خویش مردم.  گُرده گرداندم
IV 
Irresistible death invited me many times: 
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it was like salt occulted in the waves 
and what its invisible fragrance suggested 
was fragments of wrecks and heights  
or vast structures of wind and snowdrift. 
I had come to the cut of the blade, the narrowest  
channel in air, the shroud of field and stone,  
the interstellar void of ultimate steps  
and the awesome spiral way:  
though not through wave on wave do you attain us, vast sea of death,  
but rather like a gallop of twilight,  
the comprehensive mathematics of the dark.  
You never came to scrabble in our pockets,  
you could not pay a visit without a scarlet mantle,  
an early carpet hush enclosed in silence,  
a heritage of tears, enshrined or buried here.  
I could not love within each man a tree  
with its remaindered autumns on its back (leaves falling in their 
thousands),  
all these false deaths and all these resurrections,  
sans earth, sans depths:  
I wished to swim in the most ample lives,  
the widest estuaries,  
and when, little by little, man came denying me  
closing his paths and doors so that I could not touch  
his wounded inexistence with my divining fingers,  
I came by other ways, through streets, river by river,  
city by city, one bed after another,  
forcing my brackish semblance through a wilderness  
till in the last of hovels, lacking all light and fire,  
bread, stone and silence, I paced at last alone,  
dying of my own death. 
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